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نثار خاکِ پاکِ جمشید سروشیار؛
جلوه گاه فضیلت و فروتنی، که دیر و دور این دو به هم افتند...

دکتر  فقید؛  استاد  برای  ویژه نامه ای  تدوین  از  نازنین،  زهتاب  جناب  ما،  سپاهانیِ  دوستِ  وقتی 
جمشید سروشیار در فصلنامۀ وزین دریچه خبر داد، در همان مکالمۀ کوتاه، به ایشان عرض کردم 
که از خیلی وقت پیش، نگارنده در این فکر بود که با توجّه به کارهای ارزشمندی که مرحوم 
سروشیار در حوزۀ فرهنگ و ادب ایران عزیز انجام داده است، به سهم اندک خود، به او ادای دین 
نماید؛ به ویژه اینکه نگارنده، نخستین آشنایی جدّی خود با شعر خاقانی شروانی؛ این سخن گستر 
نام آشنای شعر فارسی را مدیون مطالعۀ یادداشتی ارزشمند از ایشان با عنوان » نامه ای از شیخ 
علی حزین لاهیجی اصفهانی در شرح بیتی از حکیم خاقانی« می داند )رحمـ﹤ الله علیه ثم رحمـ﹤ الله 
علیه(. بدین سان در پی تماس بانی محترم این یادنامه، با دل و جان، پیشنهاد او را پذیرفت. البته در 
دل نگارنده بود که حقوق استادی محترم و ژرف اندیش چون سروشیار را با نوشتن مقاله ای در خور 
مقامِ بلندِ او ادا کند، امّا نظر به قلّت بضاعت و کمیِ فرصت، یادداشت اندک مایۀ زیر را که دربارۀ دو 
شاعر اصفهانی است، تهیه کرد تا به مثابۀ تحفه ای ناچیز از خطّۀ آذربایجان به دیار سروشیار باشد:

ور دست رسد، جهان فرستیم ما پیشکش تو جان فرستیم    
در پی جدایی شهرهای قفقازی ایران در آن سوی رود ارس، به ویژه شهرهای مهمی چون 
از  برخی  خاستگاه  و  ایران  فرهنگ خیز  مناطق  از جمله  که  و...  بیلقان  شروان،  گنجه،  بادکوبه، 

گویندگان شعر فارسی بودند، جمعی از شاعران دورۀ قاجار ـ همگام با تحولات اجتماعی ایران ـ

محمّد طاهری خسروشاهی
مدیر مسئول مجلۀ سفینۀ تبریز

واکنش دو شاعر اصفهانی به جنگهای روس با ایران
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وارد عرصۀ آفرینش های هنری و ادبی شدند و اشعاری با مضمون اعتراض به اشغال ایران و واکنش 
به جدایی این بخش از خاک کشور سرودند.

نگارنده دربارۀ این موضوع مهم، مقالات و یادداشت های ادبی متعددی در نشریات مختلف 
انتشارات وزارت امور خارجه  کشور نوشته و در سال 13۸۸ کتاب فصلهای تاریکی را از سوی 
منتشر کرده است. بعدها که به منظور تکمیل یادداشت ها، اشعار همۀ گویندگان دورۀ قاجار را 
بررسی می کرد، در دیوان اشعار دو تن از شاعران اصفهان در عصر قاجار، اشاراتی به این جنگ های 
تاریخی دید. ما در این مقاله به طور خلاصه به بررسی شعر مجمر اصفهانی و نشاط اصفهانی در 

حوزۀ جنگ های روس با ایران پرداخته ایم.

مجمر اصفهاني و جنگ هاي روس با ایران  
مجمر اصفهاني)1225ـ11۹۰( از سرایندگان معروف عصر قاجار و مجتهد الشعرای دربار فتحعلي شاه 
است. »اولین برخورد او با شاه قاجار در یکي از جبهه هاي جنگ در ناحیۀ ایروان صورت گرفته 
است. حضور او در دربار شاه با وقوع دورۀ اول جنگ هاي روس با ایران همزمان بوده و تا 1225 که 

سال وفاتش بوده، معاصر این کشمکش هاي پردامنه بوده است.« )بهبودي، 1371: 51(.
مرحوم سیّدمحمد محیط طباطبایي نیز در مقدمه دیوان مجمر، نخستین برخورد شاعر با 
فتحعلي شاه و ورود او به جریان جنگ هاي روس با ایران را در سال 121۹ و در کنار رود ارس 
در جلفای آذربایجان مي داند. »]مجمر[ در اوایل سال 121۹ به تهران رسیده، شاه در این موقع 
براي جلوگیري از تجاوز سپاه روس به چمن سلطانیه و از آنجا به آذربایجان عزیمت کرده بود و 
در پایتخت حضور نداشت. مجمر در مصاحبت نشاط ]اصفهاني[ که قصد الحاق به اردوي شاهي 
را داشت، تا کنار ارس رفت و چون از مسافرت خود در ملک بردعه داستاني دارد، معلوم مي شود 
به همراه اردوي شاهي از قراباغ تا ایروان رفته و شاهد ورود فتحعلي شاه به ایروان و عقب نشیني 
روس ها بوده است. وقتي شاه از ایروان به تهران بازگشت، مجمر نیز با اردوي شاهي به تهران آمد 
و این سفري که در دیدۀ او مظهري از فتح و نصرت شاه بر روسیه وانمود شده بود، او را به سرودن 

ترکیب بند و قصیدۀ غرائي در وصف مراجعت شاه وادار کرد.« )مجمر، 1345: مقدمه(.
سفر مجمر از اصفهان به پایتخت، همزمان با دوران پرآشوب ایران و بحبوحۀ جنگ هاي روس 
بود. البته »پیش از رسیدن مجمر به تهران، فتحعلي شاه از نظر داخلي فراغت جاني یافته بود و این 
امر در روحیۀ مردمي که قریب یکصد سال با هرج و مرج و جنگ و ستیز و غارت و چپاول متناوباً 
انس خاطر پیدا کرده بودند، اثري فوق العاده بخشید؛ ولي تجاوز روس ها به قفقاز این آسایش خیال 

موقتي را تازه بر هم زده بود که مجمر به تهران آمد.« )همان(.
از مطالعۀ دیوان مجمر اصفهاني چنین برمي آید که وي بیشتر با هدف تحریض سپاهیان به 
جنگ و آن هم در قالب مدح پادشاه ـ به عنوان فرمانده اصلي جنگ ها ـ اقدام به سرودن شعر در 

این حوزه کرده است.
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مجمر حدود سه سال پیش از انعقاد عهدنامۀ گلستان درگذشت، بنابراین روزهاي سخت نبرد 
و اشغال بخش هایي از سرزمین ایران به دست روس ها را ندید. چه بسا چنانچه اوضاع بد سیاسي 
آن روزگار پرآشوب را بیشتر مي دید، بر حجم گفتار خود دربارۀ این جنگ ها مي  افزود و لحن بیان 

خود و روزنۀ نگاهش را نیز تغییر مي داد.
از  غفلت  و  ایران  با  روس  جریان جنگ هاي  در  فتحعلي شاه  مدح  موضوع  به  مجمر  توجه 
واقعیت هاي جنگ، موضوع »تغییر معیار ارزش هاي شعري« را به یاد نگارنده مي آورد. دکتر شفیعي 
کدکني در بررسي ویژگي  هاي شعر عصر قاجار مي نویسد: »مسائل اصلي که در شعر این دوره 
مطرح مي شود و تقریباً در سراسر شعر این دوره دیده مي شود، عبارت است از مقدار زیادي مدح 
و ستایش پادشاهي، خاني یا امیري. اگر تم ها و درون مایه هاي حاکم بر شعر این دوره را بررسي 
کنیم، یک مقدار مدایح تکراري درباري است که حتي از لحاظ »معیار ارزش ها« هم تحولي در آن 

دیده نمي شود.« )شفیعي، 13۸۰: 21(.
منظور شفیعي کدکني از بحث تحول  معیار ارزش ها، این است که اگر شعر فارسي را »از 
به لحاظ  افراد گفته شده است  را که در مدح و هجو  اشعاري  بهار« مطالعه کنیم و  تا  رودکي 
معیار ارزش ها تقسیم بندي کنیم، مي بینیم که در یک دوره وقتي بخواهند کسي را ستایش کنند، 
مي  گویند مثلًا تو انسان نژاده اي هستي و یا ایراني خالصي. در دورۀ دیگر با تغییر یافتن ارزش ها، 
مي گویند تو آدم دینداري هستی و با دشمنان دین مي جنگي. بر همین اساس، به گمان نگارنده، 
معیار ارزشي حاکم بر شعر این دوره از جمله شعر مجمر، با وقوع جنگ هاي روس با ایران تغییر 

یافته و اندیشۀ حاکم بر آن »مدح پادشاه در میدان نبرد« شده است. 
البته این طرز نگرش در اشعار شاعراني چون فتحعلي خان صبا، نشاط اصفهاني و... نیز قابل 
تعمیم است. اشعاري که از مجمر اصفهانی پیرامون جنگ هاي روس با ایران باقي مانده، بیشتر در 
»مدایح رفتن خاقان گیتي ستان به جنگ روس و کیفیت احوال ایشان و مراجعت موکب همایوني 
به دارالخلافۀ تهران در ورود سپاه نصرت پناه خاقان سپهر بارگاه از رزم روس به دارالخلافۀ باهره« و 
»ترتیب بزم عیش و نشاط و در مراجعت موکب فیروزي کوکب از جنگ روس به دارالخلافه« است.  
بر اساس مستندات تاریخی، مجمر اصفهاني دوران طلایي جنگ هاي روس با ایران و به اصطلاح 
نیمکرۀ روشن این نبردها را دید؛ دوراني که همراه با پیروزي ایرانیان بود. او سه سال پیش از عهدنامۀ 
گلستان درگذشت و اشغال سرزمین هاي ایران در قفقاز را ندید. بنابراین تلقي شعري و تاریخي مجمر 
از این نبردها با کساني چون قائم مقام فراهاني که به طور مستقیم با جنگ هاي روس و ایران مرتبط و 

شاهد خیانت رجال سست عنصر و شکست ایرانیان و جدایی قفقاز بود، متفاوت است.
یکي از قصاید معروف مجمر که در موضوع نبرد روس با ایران سروده شده، قصیدۀ نسبتاً 
بلندي است که شاعر در آن به توصیف صحنه هاي جالبي از این جنگ ها مي پردازد که در میان 
سخنوران همعصر او، کمتر به چشم مي خورد. در برخي از ابیات این قصیده که در »مدایح رفتن 
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خاقان گیتي ستان به جنگ روس و کیفیت احوال ایشان و مراجعت موکب همایون به دارالخلافۀ 
تهران و خطاب به اسرا« سروده شده، از زبان اسیراني از روس که به دست سپاه ایران افتاده اند، به 
گلایه از روزگار و سرنوشت مي پردازد. در عین حال واقعیاتي از اوضاع ایران در زمان جنگ به ویژه 

خیانت برخي سران کشور را بیان مي کند.
زنده یاد محیط طباطبایي دربارۀ این قصیده مي نویسد: »منظرۀ اسُرایي را که در جنگ روس 
به دست افتاده و به تهران انتقال داده بودند، طوري زنده و موثر بیان مي کند که در ضمن، حالت 
اضطراب و وحشت عموم را پیش از بازگشت شاه از ایروان و داستان خیانت برخي از سرداران را در 
سازش با روس ها و رفع این نگراني ها را به بهترین صورتي گوشزد مي سازد. منظرۀ وحشت زدگي 
و پریشاني و مجروحي اسیران را در این ابیات، مانند یک صفحۀ تذهیب شده اي با قلم نازک رسم 

مي کند.« )مجمر، 1345: مقدمه(. چند بیت از این قصیده را نقل می کنم:

توصیف حالات اسیران روس در ایران و خیانت برخي رجال

 یـارب ایـن قـــوم کـدام انـد گــرفتـار چنیـن
 کـوچـه در کـوچه همي تا گـذري زار و نـزار
 همـه در خلقت از آن سـان کـه مگـر از شیطان
 شاه بشکست به یک صدمه دوصد جیش گران
 روس همخـانـۀ بـاد است در آن هر چه مکان
 بـه  هـوا مـرغـي اگـر پـرد  افــروخـتــه بــال
 آن یکـي سـاخت کمـان از خـم ابـروي سیـاه
 آنکـه رفتـي بـه بـر خصـم بـر یـارش جـوي
 شـــاه را دشنـۀ هـنــدي، نـگــه نــرگـس آن
 جـم نگیـن فتحعلـي شـاه کـه بـا بـنــدگیـش
 آنکـه چـون رزمش هـرچ آن اثـر رستـاخیــز
 هـر کجـا گـویـي از لشکـریـانـش کـه چنـان
 تـا ابـد خـاک در آن بــوم شـود خـون آشــام
 دشمن از شاهـد ملکش نبـرد بهـره کـه نیست
 قصـد شــاهـي ز پـس بنـدگیش کـي بـاشــد
 قـدر او را چـه ز بدگـویي حـاسـد، چـه شـود
 کفـر و ایمـان خـورد از تیغش یک آب عجب
 نیکبختي نـه بـه سعي است بگـو خصمش را

 نه تو را رحـم بر آن و نه مـرا رحــم بـر ایـن
 خـانه در خـانه همي تا نگري خوار و حـزین
 همـه در طینت از آن سان کـه مگــر از سجین
 شـاه بگشـود بـه یک حمله دوصد حصن حصیـن
 روم همسـایۀ خـاک است در آن هـرچه مکین
 بـه زمیــن وحشـي اگـر جنبـد آزرده سـریـن
 ایـن یکـي کــرد کمنـد از سـر زلف مشکیـن
 آنکــه بــودي ز پـي جنگ پـي صلحش بیـن
 شــاه را جـوشـن چینـي، شکـن سنبــل ایــن
 چـه عجب ملک جـم آرنـد اگـر زیـر نگـیـن
 آنکه چــون بــزمش هــرچ آن صفت علیین
 هــر کـجــا گـویي از پـردگیـانش کـه چنین
 تــا ابــد بـاد در آن مــرز شـود مشک آگیـن
 کـام فـرهـاد بـجـز تلخـي کـام از شیـریـن
 ســاکـن بـاغ جنــان را سخـن از فـروردیـن
 در بـن طـاس فلک، گـر مگسي راسـت طنیـن
 بـه لبـي ســم نقیـع و بــه لـبــي مــاء معیـن
 دیـو از کـوشش مشـاطـه نشـد حـورالعیـن
                             )دیوان مجمر ـ ص 15۰(
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توصیف حالات اسیران روس در ایران و خیانت برخي رجال
از دیگر قصاید مجمر در رابطه با جنگ هاي روس با ایران شعري است که آن را »در مراجعت موکب 
فیروزي کوکب از جنگ روس« سروده است. مجمر در این قصیده که در آن به آثار پیشینیان 
و  ایران  به خصوص خیمه گاه سپاه  به توصیف میدان رزم  نظر داشته،  فارسي  ادب  قصیده سرای 
سربازان دلیر عباس میرزا در مقابل لشکریان روس پرداخته است. صداي گوش آشناي برخي از 
حروف و واج آرایي این قصیده، یادآور چکاچاک ضربه هاي تیغ و سنان و شمشیر در میدان نبرد 
است؛ نبردي که در یک سوي آن »پلنگان سلحدار« و در سمت دیگران »نهنگان زره پوش« قرار 
گرفته اند. گویا در پي ورود سپاه پیروز، بلافاصله مجلس بزم مهیا مي شود و سلطان بر اورنگ شاهي 

تکیه مي زند. برخی از ابیات آن را می خوانیم:
بازگشت سربازان ایران از جنگ روس به تهران

 خاست گردي که منور شد از آن چشم جهان
امن سایۀ  زمین  سطح  بر  انداخته   گردي 
چمن عروسان  زلف  از  بیخته  هوا   به 
 خیز و بشنو که ز یک حمله شان آمده چون
این خسته و آن بي بنیاد  روس و روسي همه 
برکات نصرت  آمده  باز  و  بشکسته   جیش 
آتش خارا  به  چو  یک  آن  سینۀ  در   کینه 
ملک آرا شه  ابوالسیف،  کفر   ماحي 
رزم پي  تازد  چو  که  شه  فتحعلي   رزم جو 
میثاق پیاپي  و  فتح  او  لشکر  با   آنکه 
تدبیر یک  ازو  و  گنج  زمین  به  تا  زمین   از 
حمل طبع  کند  سرد  اگر  تو  خصم   آهِ 
خنجر گفتي  تو  سینه  بر  که  آن گونه   نفس 
چند بي برگي  تن  در  کرمت   بي بهار 
بفکن مرادي  تخم  امل،  کشت  شد   زرد 
گفت نتوانم  تو  به  پریشان  جمع  این   حال 
ما لب  از  سپهر  مقیمان  به  جا  شد   تنگ 
 تا یکي کشته ز تیغ است و یکي کشته ز عشق
این نه  کشته  آن  نه  تو  قهر  کشتۀ  تا   باد 

نشان داد  جهان  سلطان  کوکب  از   مگر 
امان چتر  جهان  فرق  بر  افراخته   گردي 
جنان حوران  دامن  از  خاسته  فلک   به 
 خیز و بشنو که به یک صدمه  شان مانده چه سان
بي بنیان آن  و  بسته  این  همه  رومي  و   روم 
عنان به  دولت  آمده  باز  و  بگشوده   ملک 
طوفان دریا  به  چو  یک  این  دیدۀ  در   فتنه 
ملک ستان شه  ابوالنصر،  شرع   حامي 
یکران نعل  به  بوسه  همي  فتح   زندش 
پیمان دمادم  و  امن  او  کشور  با   آنکه 
فرمان تا بحر همه شورش و زو یک   بحر 
سرطان مزاج  گرم  کند  تو  قهر   تفِ 
پیکان گفتي  تو  دیده  در  که  آن گونه   نظر 
 جان ز بي  رونقي آن  شاخ که در فصل خزان
بنشان نشاطي  بیخ  نخل طرب،   خشک شد 
بیان به  نگنجد  جان سوز  قصۀ  کین   آه 
 پس به هر زاویه اش پیک دعا جست مکان
 تا یکي زنده به یار است و یکي زنده به جان
آن نه  زنده  این  نه  تو  لطف  زندۀ  تا   باد 
                          )دیوان مجمر ـ ص 144(
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در دیوان اشعار مجمر اصفهاني در خصوص جنگ هاي روس و توصیف عزیمت ایرانیان به جنگ  و 
بازگشت سپاه ایران از نبردها، سروده های دیگری نیز هست که ما در جای خود به آن پرداخته ایم.

نشاط اصفهاني و جنگ هاي روس با ایران
در مباحث تاریخی مربوط به جنگ هاي روس با ایران، دیوان اشعار میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله 
معروف به »نشاط اصفهاني« )1244ـ1175(، از جمله منابعي است که در آن، شرحي اگرچه کوتاه 

و اشارتي اگرچه کم فروغ، در روایت جنگ ها انعکاس یافته است.
نشاط اصفهاني به گفتۀ فسایي شیرازي در فارسنامۀ ناصري »نزدیک به 3۰ سال در خدمت 

فتحعلي شاه قاجار« )نک: نشاط، 1362: مقدمه( بود و در سفر و حضر پادشاه را همراهي مي کرد.
در مقدمۀ دیوان فتحعلي شاه قاجار، ضمن اشاره به شایستگي هاي سیاسي نشاط، از دعوت 
از نشاط براي حضور در دربار شاه قاجار در ایام جنگ هاي روس با ایران سخن رفته است. »میرزا 
عبدالوهاب معتمدالدوله نشاط اصفهاني یکي از بزرگان ادب و سیاست دورۀ قاجاریه است. صیت 
شهرت و کمالات صوري و معنوي او چنان در همه جاي کشور پراکنده بود که فتحعلي شاه ملاقات 
او را مشتاق شد و در ایام جنگ هاي ایران و روس به تهران دعوتش کرد. نشاط در سال 121۸ 
قمري وارد تهران شد و شاه چون همت بلند و فکر عالي او را سنجید، وي را شایستۀ کارهاي مهم 
دولتي دانست و امر کرد در صف رجال سیاسي دربار جاي  گیرد. او همه جا در سفر و حضر همراه 

شاه بود.« )فتحعلي شاه قاجار، 137۰: 436(.
هرمان اته در تاریخ ادبیات فارسی ضمن بیان شرح احوال نشاط اصفهاني او را »وزیر امور 
خارجۀ فتحعلي شاه« در دورۀ جنگ هاي روس با ایران دانسته )اته، 2536: 2۰1( و تصریح کرده است 

محمّد طاهری خسروشاهی
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که نشاط مقدمۀ جامعي بر مثنوي شهنشاهنامه فتحعلي خان صبا در موضوع جنگ هاي روس با 
ایران نگاشته است. سعید نفیسي نیز در تاریخ اجتماعي و سیاسي ایران بارها از نشاط اصفهاني یاد 
مي کند و اظهار مي دارد که »نشاط در کارهاي مهم کشور دست داشته است« )بنگرید به: نفیسي، 
1376، ج2: 15(. همچنین جامع دیوان فتحعلي شاه قاجار ضمن تأکید بر شایستگي و کارداني 
سیاسي نشاط و سرپرستي او بر دیوان رسائل، از »نامه هاي معروف او به ناپلئون بناپارت و دیدارش 
با شاه فرانسه« که در جنگ هاي روس با ایران تأثیرات شگرفي از حیث تغییر موازنۀ قوا و نتایج 
سوء این جنگ ها داشته، سخن گفته است. )نک: فتحعلي شاه قاجار، 137۰: 1۰1 و لنگرودي، 1375: 
۸۸(. از دیگر سو حسین نخعي در مقدمۀ دیوان نشاط اصفهاني نوشته است: »وي تعدادي مقالات 
و مراسلات سیاسي به سلک تحریر کشیده که میان آنها نامه اي است با شیوۀ فصیح خطاب به 
جرج سوم انگلستان که در آن به مناسبت انقطاع طولاني روابط بین دو کشور اظهار تأثر و ملال 

شده است.« )نشاط، 1362: 11(.
نشاط اصفهاني با توجه به حوزۀ وسیع اطلاعات تاریخي و دریافت هاي فرهنگي و اجتماعي، 
وظیفۀ ترسل مکتوبات ویژۀ شاهي را خطاب به سران کشورها برعهده داشت. از این گذشته او 
»یک بار از طرف شاه براي سرکوب بنیاد خان افغان حاکم باخزر که از فرمان شاه قاجار سرپیچي 
نموده بود، با نیروي کافي به مرز خراسان رفت و خود سرپرستي لشکر را بر عهده گرفت و سرانجام 

آن شورش را از میان برد.« )طاهري خسروشاهي، 13۸۸: 233(.
نشاط اصفهاني علي رغم حضور فعال در صحنۀ سیاسي کشور به ویژه در ایام جنگ هاي روس 
با ایران، آن گونه که انتظار مي رفت، به جریان جنگ ها وارد نشده است. وي نیز همانند بسیاري 
نیافت. سحاب اصفهاني و  این دوره، در صحنۀ جنگ ها به طور مستقیم حضور  از شاعران  دیگر 
وصال شیرازي، دو چهرۀ شاخص شعر این دوره نیز همچون نشاط از ورود مستقیم و تأثیرگذار به 
جریان جنگ ها امتناع کرده اند. »دلیل آن را شاید اجازه نداشتن از سوي پادشاه براي اظهار نظر 
و سرودن شعر دربارۀ جنگ یا به دلیل اینکه نباید دامن شعر را به مسائل اجتماعي و سیاسي روز 

آلوده کرد دانست.« )بهبودي، 1371: 64(.
البته سعید نفیسي بر آن است که نشاط از جمله شخصیت ها و رجالي بود که »رزم روسیه را 
پسند نمي داشته اند« و گویا بر همین اساس در دیوان او بازتاب چندانی از این جنگ ها وجود ندارد. 
با وجود این گویا به نظر مي رسد شعر کلي و عمومي عصر قاجار به دلیل گرفتاري در دام چاپلوسي 
درباري، از ورود مستقیم به صحنۀ آفرینش هاي هنري و ادبي به معناي واقعي آن خودداري کرده اند. 
نفیسي در تاریخ اجتماعي و سیاسي ایران با اشاره به دیدار برخي از علما و رجال سیاسي کشور 
با فتحعلي شاه دربارۀ جنگ هاي روس با ایران مي نویسد: از میان این علما و رجال »معتمدالدوله 
و  نمي داشتند...  پسنده  را  روسیه  رزم  شیرازي  ابوالحسن خان  حاجي میرزا  و  عبدالوهاب  میرزا 
مخالفت با دولت بهیه روسیه را مدح دولت و مملکت نمي پنداشتند.« )نفیسي، 1376، ج2: 1۰2( و 
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گویا در نتیجۀ این نظر بوده که »علما و فقها بدین دو عاقل، بارها پیام  هاي تهدید آمیز و وعیدانگیز 
مي فرستادند«.

یکي از مناطق معروف و حساس در جنگ هاي روس با ایران، منطقۀ »چمن سلطانیه« از 
توابع زنجان فعلي است.

این محل به دلیل مرکزیت قرارگاه سپاهیان ایراني و اقامت فتحعلي شاه به همراه رجال سیاسي 
در آن به هنگام بازدید از مناطق جنگي، از اهمیت ویژه اي در جنگ ها برخوردار است و نامش در 
متون تاریخي مربوط به جنگ هاي روس با ایران بسیار به چشم مي خورد. نشاط اصفهاني در مقطعي 
از جنگ ها در این محل با ژنرال یرمولوف روسي )سفیر وقت روس در تهران( دیدار و به دستور شاه 
براي چند روز او را همراهي مي کند. نفیسي در این خصوص به نقل از ناسخ التواریخ مي نویسد: »چهار 
سال پس از امضاي عهدنامۀ گلستان، یرمولوف خود با جاه و جلال بسیار به عنوان سفیر فوق العاده 
به ایران مي آید. سپهر در این زمینه مي نویسد: رسیدن الکسندر یرمولوف ایلچي روس قریب افتاد. 
این یرمولوف که خویي خشن و خاطري مستبد داشت پس از دو ماه که نظم مملکت تفلیس و 
قراباغ داد، بر حسب میعاد آهنگ چمن سلطانیه کرد... بر حسب امر شاهنشاه ایران میرزاعبدالوهاب 
معتمدالدوله با او طریق موافقت و مؤالفت سپرد. از این سوي شاهنشاه ایران روز یکشنبه بیست و 
هفتم شهر شعبان از دارالخلافۀ تهران حرکت فرمود، هفدهم رمضان وارد چمن سلطانیه گشت و از 
توپخانه و زنبورک خانه و سوار و سرباز و شاهزادگان و امرا انجمن بودند..« )نفیسي، 1376، ج2: 1۰2(.

نشاط اصفهاني در یکي از قصاید خود، ضمن مدح شاه به عزم او براي جنگ با روس اشاره 
مي کند و توصیفاتي از عمارت سلطانیه و تاریخ ساخت آن )122۰( به دست مي دهد. او همچنین 
در بخش مثنویات »در تاریخ عمارت مبارکۀ سلطانیه« ضمن توصیف این مکان، در پاره اي مصراع ها 

به جنگ هاي روس با ایران اشاره دارد.
لشکرکشي شاه از چمن سلطانیه براي جنگ با روس

کف ابر  دریادل   شهنشاه 
فال به  فرخ  و  همایون  سالي   به 
داشت آهنگ  جنگي  روسیان  با   که 
دلربا دلکش  عرصۀ  این   در 
ماند و  بیاسود  چندي  دشت  این   در 
دیوتک اشهب  ابر  راندي   چو 
رهش سو  این  وادي  این  از   بیفتاد 
پیـراسته قصـر  ایـن  وي  حکـم   ز 

خزف چه  گُهر  چه  او  طبع   ابر 
بي همال شه  آن  سروران   سر 
این ره هم آهنگ آن جنگ داشت  به 
صبا شمیم  جان  تن  به  آرد   که 
راند روس  سوي  لشکر  جاي  آن   از 
لک الامر  خواندي  فلک  از   ملک 
منزلگهش مي بود  که  تل  این   بر 
آراستــه پـایي  فلـک  قعـر   چــو 
                              )دیوان نشاط ـ 2۹2(
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نشاط همانند بسیاري از شاعران مداح این دوره، در اغلب قصایدش در توصیف پادشاه، ضمن 
یادکرد ویژه از تیغ و سنان و شمشیر پادشاه، او را شخصیتي جنگاور و دلاور معرفي مي کند و در 
یکي از قصاید از فتحعلي شاه با عنوان شاهي که »کشور عیسوي طلب« )روسیه( است، نام مي برد:

خوارداشت دشمنان فتحعلي شاه و برتري او بر خصم

برآورد نفسي  گر  تو  خلاف  هوس   با 
 رزم تو گلشني در آن عزم تو کرده صرصري
 از پي رزم و نظم دین عزم و ظفر نگر قرین
بخوان را  نصر  آیت  بران  را  فتح   رایت 
 از کف موسوي نسب، وز دل حیدري حسب
تو عزیمتي و بس خصم و هزیمتي و بس  از 

 هر رگ خنجرش کند بر تن خصم خنجري
 تخت تو گلبني بر آن بخت تو کرده عنبري
 وز ملک الملوک بین نصرت و فتح و یاوري
مفسري منتظر  بین  کشیده  زبان   تیغ 
خیبري حدود  همچو  طلب،  عیسوي   کشور 
 دسته به دسته خسته بین بسته به دست لشکري
                                 )دیوان نشاط ـ 236(

نشاط اصفهاني همچنین به هنگام مراجعت فتحعلي شاه از آذربایجان و سرکشي به مناطق 
با »خصم  شاه  به جنگ  اشاراتي  و  موکب شاهنشاهي« سروده  »بازگشت  در  قصیده اي  جنگي، 

کافر« داشته است.

بازگشت فتحعلي شاه از جنگ با روسیۀ تزاري

داشتند منور  ذاتش چون  از شمع   بزم غیب 
شرف کز  شد  علي  فتح  خسروي  فرق   تاج 
را تو  خصم  کیفر  یابد  که  یابد  فري   کي 
ساختند لشکر  آفات  از  ایمن  را   کشورت 
 چون به عزم رزمگه ترتیب لشکر ساختي
وهم و  فکر  مسرعان  بادپایي  اللـه   لوحش 
بي دریغ دست یابي  رزم سازي   اسب  تازي 
قتال تصاریف  در  آري  مفرد   رزم جویي 
 دشمنت را جاي در دوزخ شد اکنون بازگرد

داشتند در  بر  پرده  صفاتش   پرده داران 
 خسروان خاک رهش را زیب افسر داشتند
داشتند کیفر  ز  فارغ  و  ایمن  مکافات   از 
داشتند کشور  صدگونه  آفت  را   لشکرت 
داشتند لشکر  پیشاپیش  فتح  نامت  ز   هم 
داشتند همسر  تو  عزم  سرعت  با   سرعتش 
از وي مصوّر داشتند تیغ آن کش ظفر   موي 
داشتند مکسر  جمع  را  تو  خصم   کثرت 
داشتند نکوتر  جنت  از  بزم  را   مقدمت 
                                   )دیوان نشاط ـ ص 2۰6(

باری موضوع این یادداشت در ابعاد گستردۀ آن، متضمّن یکي از هولناک ترین فجایعي است 
که در تاریخ وطن مظلوم ما به وقوع پیوسته است: هجوم روسیۀ تزاري به ایران و جدایي هفده 
شهر سرزمین هاي قفقازي از پیکر مام میهن. ابعاد این فاجعه آن چنان وسیع است که بعد از گذشت 
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بیش از دو سده، هنوز خاطره اش دل هر ایراني راستین را به درد مي آورد و اشک تأثر از دیدگانش 
جاري مي سازد؛ یکي داستان است پر آب چشم.

خاوری  هیدجی،  حکیم  صبا،  فتحعلی خان  فراهانی،  مقام  قائم  چون  شاعراني  کار  اهمیت 
شیرازی و... که در این برهه از تاریخ ایران به »شعر ضد اشغالگري« روي آوردند، زماني مشخص 
مي شود که بدانیم فرهنگ و ادب ایران زمین در دورۀ قاجار به تقلید و ابتذال و ارتجاع گراییده بود 
و حتي با پدید آمدن سبک بازگشت، آخرین نفس هاي حیات خود را در جدایي از مردم مي کشید. 
این ادبیات تقلیدي با حملۀ روس و جدایي سرزمین هاي قفقازي و در پي آن ورود شاعران به 
صحنۀ  سیاسي کشور، حیاتي تازه یافت و شعر فارسي ضمن ورود به صحنۀ آفرینش هاي هنري، 

جاني دیگرباره گرفت. 
تهدید  و  تزاري  روسیۀ  تجاوزات  اجتماعي  پیامدهاي  و  ایران  با  روس  جنگ هاي  وقوع  با 
تمامیت ارضي کشور ما، روشن شد که سبک موسوم به »بازگشت ادبي« پاسخگوي شایسته اي 

براي نیازمندي هاي اجتماعي و فرهنگي زمان نیست.
نخستین  از  روایتي  میهن،  اشغالگران خاک  قبال  در  قاجار  شاعران  از  برخي  موضع گیري 

تجربه هاي شعر فارسي در ورود به حوزۀ مطالعاتِ سیاسي و موضوعات اجتماعي است.
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